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 به بهانه اجراي نمایش «اولد سیبروک»
 به کارگردانی امیرمحمد مهاجری
اخلاق مداري در گفتمان 

کمدي فانتزي

نمایــش «اولد ســیبروک» که بــه کارگردانی  �
امیرمحمــد مهاجــری از مردادماه امســال روی 
صحنه رفتــه، تئاتری اســت در ژانر ســوررئال و 
اجرائی به ســبک رئال. این نمایش در مســیر بین 
حقیقــت و رؤیــا در تکاپو اســت؛ رؤیایــی که در 
ذهن نویسنده پرورانده می شــود و جان می گیرد؛ 
همان گونــه کــه رؤیای ژپتــوی پیر به عروســک 
چوبی جان می بخشــد و پینوکیو خلق می شــود. 
اولد ســیبروک در گفتمان کمدی فانتزی خود در 
پی اخلاق مداری برمی آید که نه از جنس انســانی 
متعالــی و فرهیخته که بشــری زمینی و خطاکار 
را نشــان می دهد که می تواند چشــمش را روی 
گناهــان ببندد و ببخشــد. این نوع از بخشــش با 
فلسفه دینی مســیح به خوبی قابل توجیه است 
و این را در صحنه بخشــش ســیدنی که خیانت 
همسرش را نادیده می گیرد می توان دید، چه آنان 
تنها شخصیت های نمایش نامه هستند که خلقی 
بالذات انســانی داشته اند و از درون ذهن نویسنده 
جان نگرفته انــد. در پایان نمایش مرد حســابدار 
که شرمســار از گناه خویش است، خود را محتاج 
بخشش از سوی همســرش می بیند و این نیاز به 
بخشــودگی ما را یاد آیات کولیســان ۱۳:۳ و متی 
۳۵-۲۳:۱۸ می انــدازد که آدمی زمانی بخشــش 
الهی را تجربه خواهد کرد که دارای قلبی نیازمند 
باشد و همان طور که از آیات انجیل برمی آید و در 
نحمیا ۱۷:۹و دانیال ۹:۹ به آن اشاره شده خداوند 
لطــف و رحمتش را از بندگانــش دریغ نمی دارد 
و چــون می بخشــد دیگر خطــا و گنــاه را به یاد 
نمی آورد (مزمور ۱۲:۱۰۳؛ اشــعیا ۲۵:۴۳،۱۷:۳۸، 
ارمیــا ۳۴:۳۱ میکا ۱۹:۷) همســر مرد حســابدار 
نیز این گونه می بخشــد و بی آنکه گنــاه مرد را در 
هنگام بخشــش به او یادآور شود، او را به سمت 
خود فرامی خواند. این نگاه در آلن و نوشته هایش 
قــدری غریب بــه نظر می رســد، چراکــه آلن در 
مــدارس یهودی پــرورش یافتــه و در آیین یهود 
خداوند مجازات گناهــکاران را خواهد داد. گمان 
می برم این تفکر را نویســنده از زندگی در جامعه 

مسیحی و مسیحیان آموخته باشد.
نکتــه قابــل ذکــر دیگــر در ایــن اثــر ردپای 
کهن الگوهایــی اســت کــه از ذهــن وودی آلن 
سرچشــمه گرفته و در این نمایش به خوبی دیده 

می شود.

جنی در این نمایش آفرودیته اســت؛ زنی زیبا، 
بی پروا و مسلط به فنون دلبری، تا آنجا که در چند 
صحنــه از تئاتر، مکس بارها می پرســد آیا او یک 
مدل اســت؟ و هنگامی که راز دفترچه خاطرات 
فاش می شود رو به همسر جنی (دیوید) می گوید 
زنی که ادبیــات و هنر می داند و این گونه دلفریب 
اســت بی شــک بهترین مرد عاقل بــاش، چی از 
این بهتر می خوای؟ جنی در تمام نمایش بســان 
آفرودیته لبخنــد می زند و کهن الگوی آفرودیته را 
بــه خوبی در وجودش نمایــان می کند. دیوید اما 
هفائستوس است و نقش تندیس گری او به نوعی 
در شــغل او، جراح زیبایی جلوه می کند. از سوی 
دیگر آرامــش و اعتماد در وجــود دیوید و علاقه 
او به شــعر و موســیقی با آنچه از داوود نبی (ع) 
در روایــات عهد عتیق و کتب یهودی آمده اســت 

مطابقت دارد. 
نکتــه قابل ذکر دیگر در ایــن نمایش وفاداری 
غازهاســت که بارها از دهان نورمن و شیلا شنیده 
می شــود. گویا آلن می خواهد وفاداری غازها را بر 
سر آدمی سرکوفت کند. خیانت یکی از مهم ترین 
و چالش بر انگیزترین گناهان نابخشودنی در ذهن 
بشــر دســت مایه این داستان می شــود و انتهای 
داستان را به سمت بخشش می کشاند. در انتهای 
قصــه از صدای غازهــا هیچ خبری نیســت، گویا 
بازیگــران پیام غازها را دریافته و همه به ســمت 
بخشــش و آرامــش رهنمــون شــده اند. مطلب 
قابل تأمل در این اجــرا بازی زیبای هنرمندانی بود 
که با آنکه نخســتین بار بود صحنه تئاتر را تجربه 
می کردند، اما بسیار زیبا و قدرتمند بر صحنه تئاتر 

ظاهر شدند.

زاویه دید

 نگرانی هنرمندان پیش کسوت

در  � تشــکل ها  و  از ســازمان دهی ها  بســیاری 
مقاطعــی به وجود می آیند و شــکل می گیرند که 
به گونــه ای اتفاقــی مجموعه ای از افــراد خلاق، 
دلســوز و عمل گــرا دور هم جمع می شــوند و با 
برهم نهادن توانایی های خود آن پدیده را شــکل 
می دهنــد و چنانچه آن تشــکل به درســتی اداره 
شــود و به دســت افراد باکفایت بیفتــد، می تواند 
تبعــات و ثمــرات مفیــد و کارســازی خلق کند
ازجمله این گونه تشکل ها که با خوش اقبالی منشأ 
بســیاری از خیروبرکت ها تاکنــون برای هنرمندان 
بوده، مؤسسه هنرمندان پیش کسوت است. اینکه 
در سال ۱۳۸۵ در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
چه کســی برای نخســتین بــار چنین ایــده ای به 
ذهنش خطور کرد و کــدام افراد آن را پی گرفتند 
به تاریخ مربوط است ولی آنچه اکنون لازم است 
ذکر شود این واقعیت است که از زمان شکل گیری 
این مؤسسه در سال ۹۱ تاکنون به نسبت امکانات 
و بودجــه ای کــه بــرای آن در ســازمان برنامه و 
بودجه و هم چنیــن وزارت ارشــاد در نظر گرفته 
شــده، از معدود مراکزی است که افراد برخوردار 
از امکانــات آن یعنــی هنرمنــدان پیش کســوت 
رشــته های مختلف هنری از تکریم، بزرگداشــت 
و ســرویس هایی که تاکنون به آنــان تعلق گرفته 
است راضی و خشنود هستند، افرادی که نام های 
بــزرگ همه زمینه هــای فرهنگ و هنر را شــامل 
مي شــوند. اکنون که شایعه ادغام این مؤسسه در 
بنیاد رودکی بر سر زبان ها افتاده، این هنرمندان با 
تلاشــی پیگیر درصددند که نگذارند چنین اتفاقی 
روی دهــد و احســاس امنیتی که وجــود چنین 
مؤسســه ای به آنان می دهد، به یــأس و ناامیدی 
بینجامد بنابراین بــا جمع آوری بیش از ۴۰۰ امضا 

مخالفت خود را با چنین ادغامی اعلام کرده اند.
اگرچه در جلسه ای که ۴۰ نفر از این هنرمندان 
با آقــای نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
و معاون رئیس جمهور در دفتر ایشــان داشته اند، 
جناب نوبخت موضوع را ملغا دانســتند و سعی 
کردند خیــال این جمــع پیش کســوت را راحت 
کنند ولی ازآنجاکه تاکنون هیچ بیانیه رســمی اي 
در جهت منتفی شــدن این طــرح از طرف وزارت 
ارشــاد نیامده اســت، بنابراین نگرانی هنرمندان 

پیش کسوت همچنان باقی است.

نگاه
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برای شــش شــب فرهنگ ســرای نیــاوران برای 
سومین سال متوالی میعادگاه عاشقان موسیقی شده 
و میزبانمان هم مثل همیشــه رامین صدیقی و نشــر 
هرمس اســت. برای اینکه از اهمیت کاری که رامین 
صدیقی انجــام می دهد بگویم، از یک کتاب نقل قول 

می کنم.
جــوزف هوفمان، نوازنده بســیار مشــهور پیانو و 
از شــاگردان روبنشــتاین، یکی از غول های نوازندگی 
و آهنگ ســازی بــوده اســت. او کتابــی نوشــته به 
نام«نوازندگــی پیانو» که به همــت رضا معالجی و 
نشــر پیک فرهنگ به فارســی هم منتشر شده است. 
هوفمــان در این کتاب راهکارهایی ســاده، کاربردی 
و اصولی برای نوازندگان موســیقی کلاســیک ارائه 
می کند. یکی از مواردی که هوفمان به آن اشاره کرده 
بود درباره  رفتن به اجراهای خوب موســیقی است: 
«هرگــز به کنســرت های ضعیف نرویــد. همان طور 
کــه نمی توان از یک اجرای بد، درســت اجراکردن را 
فراگرفت، عادت کردن گــوش به یک اجرای ضعیف 
بســیار خطرناک اســت. اگر پدری فرزند خود را وارد 
جمعی از اوباش کند تا به او بیاموزد که چگونه رفتار 
کند، در مــورد او چه فکر خواهید کرد؟ این تجربیات 
بسیار خطرساز هستند. شــما با رفتن به کنسرت های 
ضعیف درواقع آن فرد کلاهبردار را تشــویق می کنید 
تا بــه جنایت خود علیه طبع نیک و روح موســیقی 
ادامه دهد و شــما تبدیل به همدســت او می شوید، 
به علاوه شما کمک کرده اید که سطح استاندارد درک 
موســیقی در جامعه شــما پایین بیاید، تــا جایی که 
حتی ممکن است کنســرت های خوب دیگر با اقبال 
چندانی روبه رو نشــوند...».و در این شهر که در سال 

صدها کنســرت برگزار می شــود، تعداد کنسرت های 
خوب انگشت شــمار است که بخش زیادی از آنها به 
همت رامین صدیقی برگزار می شــود. من طرفدار دو 
گروه از کنسرت های نشــر هرمس هستم و دنبالشان 
می کنم؛ یکی تک کنســرت هایی که با نام بامســمای 
بازیِ گوش برگزار می شــود. به این معنا که هم قرار 
است این آواها به گوشتان خوش بیاید و هم یک جور 
بازیگوشی در دلشان دارند. گاهی دوز بازیگوشی شان 
بیشــتر می شــود و گاهــی هــم فقط کنســرت های 

درجه یکی به فرم جز یا کلاسیک هستند.
گروه دیگر کنســرت های نشر هرمس که موضوع 
این یادداشت هستند عمر سه ساله دارند و به صورت 
فســتیوال در شش شــب برگزار می شــوند. اسم این 
کنســرت ها «show of hands» یا «نمایش دست ها» 
است. یک فســتیوال در حد و اندازه  و استانداردهای 
فســتیوال های موســیقی کوچک و تجربی جهان که 
هر ســال میزبان تعدادی از بهترین نوازندگان جهان 

اســت. اولین بار ســال ۲۰۱۷ بود کــه رامین صدیقی 
فســتیوال «show of hands» را به مــا معرفی کرد. 
شش شــب پیانیســت های تجربی از سرتاسر جهان 
بــه ایران آمدند. پیانیســت هایی که برای خودشــان 
اسم ورســمی داشــتند و اکثرشــان توســط کمپانی 
معتبر و مهم ECM آلبوم هایشــان منتشــر شده بود. 
در میانشــان یکی، دو نوازنده  درجه یــک ایرانی مثل 
پیمان یزدانیان هم حضور داشتند. خود نشر هرمس 
آن ســال در صفحه اش درباره  این فســتیوال پیانوی 
جز نوشــته بود که میعادگاه هری پاترهای موسیقی 
اســت. واقعا هم جادویی بود. با نمایش دست های 
این پیانیســت ها به فرم جدیدی از موسیقی رسیدیم. 
اگــر در ایران بــرای دنبال کنندگان جدی موســیقی، 
جز اســتاندارد صدایی آشــنا بود و در بهترین حالت 
در کشــورمان معدود کنســرت های جزی که برگزار 
شده بود همگی به جز اســتاندارد می پرداختند، این 
کنســرت ها به ما یاد داد که چطور از جز مدرن و جز 

بداهه لذت ببریم.
ســال بعد دوباره شــش شــب و این بار شــاهد 
هنرنمایــی موزیســین های ســازهای زهــی بودیم؛ 
اجراهایی که این بــار حتی بداهه تر، رهاتر و آزادانه تر 
بــود، با آن ســورپرایز شــب آخر که آنا لخنر پشــت 
ویلنسل بود، علی بوســتان سه تار و تار می زد، فرنک 
اســنتبرگر پشــت گیتار بود و کلاوس گزینگ هم ساز 
بادی می نواخت. یک جور پیشــواز برای امســال که 
فســتیوال ســازهای بادی اســت و از نروژ و آلمان و 
ایتالیا و بقیه  کشورهای اروپایی نوازنده های درجه یک 
ساکســیفون، فلوت و کلارینت در ایران جمع شده اند 
و همان اجرای شــب اول از کورن هرنشــتاد از نروژ 
و فرانچســکو کفیســو از ایتالیا کافی بود که متوجه 
شــویم دوباره رامین صدیقــی کار بزرگی انجام داده 
و توانســته موزیســین های درجه  یکــی را با توجه به 
اوضاع واحوال ناخــوش اقتصادی به ایــران بیاورد.
بحث درباره  موســیقی که این سه دوره در فستیوال 
شنیدیم مفصل است. خلاصه اش می شود اجراهایی 
که در آن نوازنده ها انگار با سازشــان یکی می شــوند 
و از تمام قابلیت های سازشــان برای تولید موسیقی 
اســتفاده می کننــد. اینجا دیگــر پیانیســت فقط با 
فشــاردادن کلاویه ها نیســت که ملودی می ســازد. 
ممکن است نت هایش را با ارتعاش سیم های داخل 
پیانو به گوش برســاند یا نوازنده های سازهای بادی 
و زهی از بدنه  سازشــان هم اســتفاده کنند. این یک 
موســیقی مدرن و البتــه جذاب اســت.اما به نظرم 
مهم تــر از خود اجراهــا رامین صدیقی اســت که با 
تیمش در نشــر هرمس این روزها و این سال ها نقش 
فرهنگــی مهمی را ایفا می کنند؛ آن قدر که آرزو کنیم 
کاش در زمینه های دیگر هنر مثل ســینما و تئاتر هم 
امثال او را داشتیم.؛ کســانی که در روزگار ناامیدی و 
غرغر با تمام وجودشــان تلاش می کنند تا کارشان را 
به بهترین شــکل انجام دهنــد و از جادوی هنر برای 

قابل تحمل کردن زندگی استفاده کنند. 

جشنواره نوزدهم نمایش های آیینی، سنتی چنان که پیش بینی می شد 
روند رو به نزول ســال های پیش خود را همچنان ادامه داد تا جایی که 
امسال بیش از هر دوره دیگری به جشنواره ای درحاشیه مانده و مهجور 
شباهت یافت. آواها و صداهای تاریخی و فراموش شده آیین ها و مراسم 
قدیمــی نقاط مختلف ایــران بیش از هر زمان دیگــری در انبوه ازدحام 
خروجی متروی «چهارراه ولیعصر» و صدای فروشــندگان و رهگذرانی  
غرق در مشــکلات اقتصادی روزانه خود، به صداهایــی ناهنجار و دور 
شــباهت یافته بود که مدت ها از حافظه تاریخــی خیابان های پایتخت 
رخت بربســته بود. تالار اصلی تئاتر شهر در دســت تعمیر بود و در آن 
اجرائی وجود نداشت. از اجراهای بزرگ در تالار وحدت هم  خبری نبود. 
اجراهای کوچک هم اغلب فاقد دکور و طراحی و ابزار صحنه لازم بودند 
و ایده های تازه و نو کمتر دیده می شدند. مراسم و آیین های محلی دیگر 
شوری برنمی انگیختند و جای اجراهای خارجی در جشنواره خالی بود. 
دفتر روابط عمومی جشــنواره انبوه  کارت های صادرشده برای منتقدان، 
نویســندگان، خبرنگاران، هنرمندان و استادانی بود که دیگر رغبتی برای 

حضور در جشنواره ای گذشته گرا را نداشتند.
نمی تــوان همه چیز را به اوضاع تحریم ها و کمبود بودجه و ســرانه 
محدود کرد. آنچه به وضوح به چشــم می خورد، کمبود ایده و نگاه تازه 
در کالبد رو به احتضار جشــنواره اســت؛ لزوم خوانشی نو از سنت های 
نمایشی کهن. تا به کی شاهد اجراهای چندین باره و موزه ای از بازی های 
قبیلــه ای، خانگی/ زنانــه و ترانه های تخت حوضــی/ میدانی دهه ۲۰ 
یــا ۳۰ و تکه پرانی های ســیاه به ارباب دوره قاجار بــه بهانه ملی گرایی 
باشــیم؟ چندبار با شــنیدن بازی «هوو هوو دارم هوو» و «می خوام زن 
بگیرم، های های» و دیدن شمشــیر و حــوض و آفتابه و دایره زنگی باید 
به هویت گذشــته خود بیاویزیم؟ چقدر به بی مزگی های خالی از مهارت 

«ســیاه» بدون آن همه خودانگیختگی های بداهــه وار گوش بدهیم و از 
خالی بودن شور و زیرکی در اجرا افسوس بخوریم و با تلخی ببینیم آنچه 
به وضوح از ســیاه در صحنــه باقی مانده جز کاریکاتوری از او نیســت 
که در زیر پوشــش صــورت دوده اندود و لباس قرمــز و تغییر صدایش، 
به ســختی می کوشــد همچنان غربت خود را پنهان نگاه دارد. حتی از 
تکه های معروف او مانند «پشــت دَری، نعل وارونه، پکری، مدح شــبیه 
به ذم، مناسب خوانی و نظیره سازی و...» هم در اجرای او خبری نیست. 
دیگر کســی نیست که این شــیوه های به تجربه آموخته شده را به نسل 

جدید منتقل کند. 
در کلاس های درس دانشــکده های تئاتر دیگر درسی برای آموزش و 
انتقال این شــیوه ها و به روزرســانی آنها وجود ندارد. جای خلاقیت های 
تــازه در اغلب اجراهای جشــنواره به چشــم می خــورد. در اجراهای 
عروســکی خیمه شــب بازی صدای مبارک در ازدحام صــدای ترافیک و 
ســرگرمی های رایانه ای و کانال های تلفن های همراه گم شــده اســت. 
به جز صــدای زیر ســوتک مانندش که هنــوز در دوران تاریخی در حال 
سربه سرگذاشتن با اوستا و دلبری از فرنگیس و دعوا با دیو است و کمتر 
شــاهد حضور زنده او در دنیای جدید هســتیم. مکان مناسبی هم برای 
اجرای خیمه شــب بازی در اطراف تئاتر شــهر تهران در نظر گرفته نشده 
اســت، به همین دلیل صــدای او در انبوه بلندگوهــا و رهگذران و نبود 
تماشــاگران کودک و نوجوان ناشــنیده و نادیده می مانــد. طی این همه 
ســال حتی یک آرشــیو لباس و دکــور و صورتک و ســایر ابزارها برای 
جشــنواره تهیه نشده است و انگار هربار باید همه چیز از نو اختراع شود. 
جلوگیری از انقراض و به فراموشــی سپرده شدن بخش بزرگی از آیین ها 
و نمایش های باســتانی در شهرهای کوچک و بزرگ با هماهنگی میراث 

فرهنگی بخش دیگر این جشنواره است که نیاز به همتی جدی دارد.
بخش پژوهش جشــنواره امسال به کاشــان برده شده بود. (به نظر 
می رســد امکان برگزاری کل این جشنواره در یکی از شهرهای قدیمی تر 
ایــران مانند اصفهان، شــیراز، قزوین، همدان و... مناســب تر باشــد، در 
صورت وجود تالارها و فضای مناســب و درخور ایــن رویداد فرهنگی/ 
هنری) آنچــه در بخش پژوهش به صورت نوعی فاصله و فراموشــی 

به چشــم می خورد، کم توجهی به نــگاه امــروز و رویکردهای اجرائی 
نوین در شکل اجرائی جشنواره اســت که به شدت از نبود نگاه پایه ای / 
نظری رنج می برد. اغلب مقاله های جشــنواره یا آن قدر ســر در اسطوره 
و نمــاد و نگاه کتابخانه ای / پیشــینی دارند که اتصــال خود را با دنیای 
امــروز از دســت داده اند یا در پی تطبیق نگره هــای غربی / ترجمه ای و 
فلســفی/ ادبی با نمایشــی آیینی/ بومی هستند که معلوم نیست چقدر 
قابل انطباق با هم باشــند. پژوهش در نمایش های آیینی، سنتی مهم تر 
از جنبه میراث فرهنگی وار آن، جســت وجو بــرای پیداکردن یک زبان و 
رویکرد بومی/ جهانی است. پیداکردن زبانی نمایشی و اجرائی که ضمن 
اتصال با ریشه های فرهنگی گذشته، توانایی ارتباط با بحران ها و مسائل 
انســان امروز را هم داشته باشد. این نگاه جز با تکیه بر ساخت مایه ها و 
جوهر چندلایه و از قضا به شــدت قابل انعطــاف این گونه نمایش ها به 
وجود نمی آید. بارها پیشنهاد افزودن بخشی با عنوان «رویکردهای نوین 
و ترکیبی اجرا» در بخشــی از جشنواره داده شــده که ریشه هایش را از 
نگاه نظری در دانشــگاه ها که محل این ترکیب اســت می گیرد؛ بخشی 
کــه ضمن انتقال دانش قدیم، قابلیت بازخوانی و نقد نگره های عرفانی 
اجرائی نمایش های گذشــته شرق و غرب را داشــته باشد و از سویی با 
شــیوه های نوین اجرای جهانی نیز در ارتباط باشــد تا بتواند از دل آن به 

ترکیبی تازه، منعطف، جاندار و رو به جلو دست یابد.
در صورت ادامه این حفره نظری/ عملی گسترده و نگاه صرفا پیشینی 
چنان که بارها گفته ایم شاهد سال به سال رو به احتضاررفتن این جشنواره 
مهم و رو به فراموشــی خواهیم بود که به زودی در نقطه مقابلش  به 
وادادگــی کامل و واگذارکردن میدان به اجراهایی با رنگ ولعاب تقلیدی 
دســت چندم غرب گرا و کپی برابر اصل شــدن تئاتر این مرزوبوم خواهد 
انجامیــد. ســیری در تاریخ فرهنــگ و هنر این مرزوبــوم در بخش های 
مختلف نشــان داده اســت که آثار ماندگار جز از دل این ترکیب همگون 
و درونی شــده به وجود نیامده اند. درغلتیدن در دو سوی این لبه و مرز؛ 
یعنی یکســره گذشته گرا و بومی بودن و از سوی دیگر یکسره غربی شدن، 
دو سوی دره ای اســت که جز به سقوط و هدررفتن نیروها و انگیزه ها و 

تسلسل سرخوردگی ها نخواهد انجامید.

به بهانه برگزاري فستیوال موسیقي   show of hands در فرهنگ سراي نیاوران 
از هری پاترهای موسیقی، رامین صدیقی و چند فستیوال دوست داشتنی

 نگاهی به نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی
صداى رو به احتضار نمایش هاى ایرانى و نیاز به بازخوانى

شرق :جمعی از اهالی ســینما با نگارش نامه ای خواستار دسترسی نوشین 
جعفری به امکانات قانونی دادرسی منصفانه شدند. در این متن آمده است: 
«ما خانواده ســینما، تئاتر و هنــر با باور بر اصل برائــت و با توجه به نحوه 
دستگیری، اطلاع رسانی موارد اتهامی از طرق غیررسمی و عدم دسترسی به 
وکیل و... نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگهداری و ســلامت همکارمان 
اعلام می کنیم و خواهان دسترســی ایشــان به امکانات قانونی دادرســی 
منصفانه اعــم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی ایشــان جهت رســیدگی 

شایسته به وضعیت نگران کننده وی هستیم».
به ترتیب الفبا: شــیوا ابراهیمــی، امیر اثباتی، مصطفــی احمدی، پردیس 
احمدیه، نســیم ادبی، امیر اســکندری، شیرین اســماعیلی، علی اصغری، 
مهناز افشار، آناهیتا افشار، رؤیا افشار، بهرام افشاری، سجاد افشاریان، مهناز 
افضلی، مینا اکبری، اسداالله امرایی، ایمان امیدواری، عاطفه امیری، محسن 
امیریوسفی، عباس امینی، ایران انتظام، روح االله انصاری، آیدا اورنگ، مهرداد 
ایاز، نرگس آبیار، جواد آتشباری، سیمین آزادی، رعنا آزادی ور، پگاه آهنگرانی، 
سما بابایی، یوسف باپیری، محمد بدرلو، اکتای براهنی، مجید برزگر، شیرین 
برق نورد، رخشــان بنی اعتماد، امیر بهاری، رضا بهبودی، حامد بهداد، پانته آ 
بهرام، ســارا بهرامی، بهنــام بهزادی، هومن بهمنش، ســهیل بیرقی، آزاده 
بیزاگیتی، مریم پالیزبان، الهام پاوه نژاد، جعفر پناهی، پانته آ پناهی ها، حمید 
پورآذری، کیومرث پوراحمد، امیر پوریا، مجتبی پیرزاد، ساســان پیروز، آرش 
تنهایــی، هدیه تهرانی، هانیه توســلی، رؤیا تیموری، مهتــاب ثروتی، نغمه 
ثمینی، ســمیه جعفری، امیر جعفری، امین جعفری، آرمان جعفری، بهناز 

جعفری، جــواد جلالی، فاطمه جمال پور، عباس جمالی، فرناز جورابچیان، 
محمدرضا جورابچیان، مارال جیرانی، الناز حبیبی، محمد حدادی، فرشــته 
حســینی، هســتی حســینی، پیمان حقانی، بابک حمیدیان، الهه خسروی، 
سوگل خلیق، آرمان خوانساریان، گوهر خیراندیش، اشکان خیل نژاد، توماج 
دانش بهزادی، رضا درمیشــیان، شــهرزاد دریازاده، اصغر دشــتی، سعیده 
دلیریان، نیما دهقانی، امیرحسین دوانی، مریم دیهول، ریما رامین فر، مسعود 
رایگان، رحمانه ربانی، مهدی رحمانی، محمد رحمانیان، اردشــیر رستمی، 
محمد رســول اف،  محمد رسولی، شیوا رشیدیان، محمدرضا دلپاک، حبیب 
رضایی، ناهید رضایی، محمد رضایی راد ، عاطفه رضوی، مسعود رفیع زاده، 
جابــر رمضانی، میثاق زارع، ســحاف زری باف، محمد زمــان وفا جویی، آرزو 

زمانیان، مونا زندی، مینا ســاداتی، سامان ســالور، مسعود سلامی، منوچهر 
شجاع، میلاد شــجره، بهنام شرفی، فرحناز شــریفی، هوتن شکیبا، مهوش 
شیخ الاســلامی، علی شیرخدایی، کامران شــیردل، مریم صادقیان، مهرداد 
صدیقیان، آزاده صمدی، بهتاش صناعی ها، فرزانه طاهری، عسل عباسیان، 
محســن عبدالوهاب، امیر عزیزی، افشــین عزیزی، ابراهیم عزیزی، کوروش 
عطایی، بهرنــگ علوی، علــی علویان، ترانه علیدوســتی، رزیتــا علیزاده، 
حمیدرضا غفارزاده، گیســو فغفوری، ســولماز غنی، عظیم فراین، مرتضی 
فرشباف، شبنم فرشادجو، اصغر فرهادی، گل بو فیوضی، جاوید قائم مقامی، 
محسن قرائی، آتوسا قلمفرســایی، عبدالرضا کاهانی، کیوان کثیریان،  الهام 
کردا، ســینا کرمی، احسان کرمی، مینا کشاورز، کوهیار کلاری، حسین کندری، 
باران کوثری، مصطفی کوشــکی، مهدی کوشــکی، کامران کیان ارثی، بهاره 
کیان افشــار، رضا کیانیان، محسن کیایی، مصطفی کیایی، آیدا کیخائی، فائزه 
گرکانی، سهیلا گلســتانی، گلناز گلشن، باربد گلشیری، کریم لک زاده، افسانه 
ماهیــان، نوید محمــدزاده، مهناز محمدی، درنا مدنــی، مجید مصطفوی، 
کاوه مظاهری، غزاله معتمد، فاطمه معتمد آریا، علیرضا معتمدی، حســن 
معجونی، وحید مقدســی، مریــم مقدم، کیوان مقدم، ســامان مقدم، آزاده 
ملک زاده، مهرشــاد ملکوتی، صادق ملکی، مستانه مهاجر، آزاده موسوی، 
رضا مولایی، مهدی میامی، مجتبا میرتهماســب، امین میرشــکاری، سمیه 
میرشمســی، مهتاب نصیرپور، بهزاد نعلبندی، خسرو نقیبی، حسام نورانی، 
فرنوش نیک اندیش، افشین هاشمی، هایده صفی یاری، مهسا همتی، محمد 

ولی زادگان، محمدیعقوبی، ترانه یلدا.

جمعى از اهالى هنر و سینما خواهان دسترسى«نوشین جعفرى» به امکانات قانونى دادرسى منصفانه شدند

خاطره  بازی با اسناد موسیقی فیلم 
در خانه موزه بتهوون

گروه هنــر: به مناســبت روز ملی ســینما، در  �
تمامــی بخش هــای خانه موزه بتهوون اســناد و 
خاطرات موسیقی فیلم هایی که توسط انتشارات 
«آهنگ روز» در دوره قبل از انقلاب منتشــر شــده 
بود و انتشارات «آوای خورشید» که در دوره پس از 
انقلاب منتشر شده بود در معرض نمایش گذاشته 
شــد.به گزارش «شــرق» به نقل از روابط عمومی 
خانه موزه بتهوون، اســناد و خاطرات موســیقی 
فیلم در خانه موزه بتهوون رونمایی شد.همچنین 
ســند واگذاری آثاری مانند «عمونوروز ـ قصه های 
کودکانــه»، «خاموشــی دریــا»، «گذشــته، حال 
اســتمراری»، «ازدواج صورتــی» و ... از جملــه 
اسناد رونمایی شده در این نمایشگاه است.تمامی 
این اســناد متعلق به آرشــیو شــخصی خانواده 
چمن آراســت و پیــش از ایــن در جایــی نمایش 
داده نشده. اســناد و خاطرات موسیقی فیلم روز 
پنجشنبه (هفتم شــهریور) در خانه موزه بتهوون 
رونمایی شــد و علاقه منــدان می توانند همه روزه 
از ســاعت ۹ تــا ۲۲ از این مجموعــه دیدن کنند.
خانه موزه بتهــوون واقع در خیابان کریمخان زند، 
خیابان میرزای شــیرازی، شــماره ۶۹، نبش کوچه 

یازدهم است.

برپایی رپرتوار «عصر تجربه» 
از پایان شهریور

گــروه هنــر: رپرتــوار ســالانه تئاتر مســتقل  �
تهران با عنــوان «عصر تجربه» از پایان شــهریور 
برگــزار می شــود.به گزارش «شــرق» بــه نقل از 
روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، سومین رپرتوار 
«عصر تجربه» تئاتر مســتقل تهران از ۲۴ شهریور 
تا ســوم آبان ۱۳۹۸ برگزار می شــود.بنا بر ســنت 
دو سال  گذشــته این مجموعه فرهنگی - هنری، 
رپرتــوار «عصر تجربــه» از هفته پایانی شــهریور 
آغاز می شود. در ســومین دوره رپرتوار، گروه های 
بیشــتری تجربه هــای خــود را با تماشــاگران و 
گروه های تئاتری به اشتراک می گذارند.  همچنین 
بر اساس برنامه ریزی  صورت گرفته، طرح مباحث 
نظــری و پیوند هرچه بیشــتر «عصــر تجربه» با 
چهره ها و جریان های دانشــگاهی در گام ســوم 
مــورد توجه قــرار گرفته اســت کــه جزئیات آن 
به زودی و در قالب نشســت رســانه ای در اختیار 

رسانه ها و علاقه مندان قرار می گیرد.

زیر آسمان فیروزه اى

فریال آذرى . پژوهشگر

 صوفیا نصرالهى

 علی فرامرزي
 نقاش

 رسول نظرزاده
 پژوهشگر


